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            تعارض دين و مدرنیته در انديشه روشنفكران غیردينی عصر مشروطه: 

 خانآخوندزاده و ملكم مقايسه

 
 رضا امینی/  یگازران یدسعدكتر 

 

 
 چكیده

ميان  سو شاهد برقراري ارتباطات گستردهیک دوره قاجار و در آستانه انقلاب مشروطه، از  در

تدریج که به هستيم اجتماعي نوظهوري نيرويگيري گر شکلنظارهایران و غرب و از سوي دیگر 

بودند، نقش مهمي در  نوگرا خيزد. این گروه که روشنفکربه چالش برمي نيروهاي سنت گرابا 

سبب در نوشته حاضر یندر جامعه و وقوع انقلاب مشروطه داشتند. بد حيپيدایش افکار اصلا

 ینو آنگاه مواضع دو تن از مهمتر شود،يبررسي م یرانر اتاریخي آن د يشينهو پ يتهابتدا مدرن

الدوله نسبت به خان ناظمملکم يرزاآخوندزاده و م يفتحعليرزاروشنفکران غيردیني یعني م

 .گيردقرار مي يلو تحل زیهو مذهب مورد تج يتهمدرن

 
 ها كلیدواژه

 .يمشروطه، مذهب، روشنفکر، نقد اجتماع يته،سنت، تجدد، مدرن

 

 

 

 

 

                                            
  واحد مشهدعضو هيات علمي و استادیار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي 

 دانش آموخته دوره کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد 



 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ.... تعارض دين و مدرنیته در انديشه روشنفكران غیردينی 

 951 

 مقدمه

مدرنيته مواجه و اسلامي با چالش مهم رویارویي سنت گذشته که کشورهاي قرون  طي

شدند و اضطراب فکري و عملي ناشي از مواجهه با پدیده جدید غرب پيکره آرام این جوامع را 

کنند له پدیدآمده را حلاآشفته کرد، صاحبان اندیشه در این کشورها به حرکت درآمدند تا مس

  .ي یافتندآن راه حل يیک، برا و هر

اي به تبعيت مطلق از آن کشورها در قبال پدیده مدرنيته داراي سه رویکرد بودند. پاره این

پرداختند، از پيشينه خود کاملاً فاصله گرفتند و تنها الگوي غرب را ملاک و معيار خود دانستند. 

ب مناسبي دست یافتند، یعني ضمن زعم خود به ترکي، در برابر پدیده مدرنيته بهدیگرگروه 

فرهنگي بومي خویش کوشيدند تا عناصر مثبت مدرنيسم را نيز جذب  براي حفظ هویت تلاش

نه از نوع اول بودند و نه از نوع دوم، یعني نه یکسره در مسير  ، گروه سوم کشورها و نمایند

با فرهنگ بومي خویش  مدرنيسم قرار گرفتند و نه به ترکيبي درخور از عناصر مثبت مدرنيسم

 .دست یافتند

خواهانه هاي نوگرایانه در ایران عصر قاجار و مشروطيت، با تمایلات ترقيتلاش نخستين

ماندگي ایران و آشنایي روزافزون با پيشرفت و ترقي علوم و برآمده از آگاهي نسبت به عقب

امي، سياسي، اقتصادي و هاي نظفنون در غرب و نيز ضرورت تاریخي انجام اصلاحات و دگرگوني

پيوند نزدیک داشت. افزایش استبداد سلطنت مطلقه، ضعف حکومت مرکزي و  یرانفرهنگي در ا

ماندگي بنيادهاي ساختار و نظام کهن بيگانگان و عقب ها و رخنهاش در برابر دستيازيناتواني

ان را به تلاش براي خواهان ایرمسلط بر جامعه ایران، برخي از مهمترین مسائلي بود که ترقي

 .برانگيخت انهاصلاحات نوگرای

ایراني نيز وقتي همچون اکثر مسلمانان در معرض سيطره غرب قرار گرفتند،  روشنفکران

هاي غربي که هویت و ماهيت خویش را بویژه شناسي و ایدئولوژيهاي شرقتحت تأثير گفتمان

ذهنيت شدند که اسلام با مدرنيته و کردند، دستخوش این در تباین با شرق اسلامي تعيين مي

است. بدین سبب روشنفکران اوليه در تقابل ميان اسلام با مدرنيته، گزینه  زگارتمدن جدید ناسا

گونه تعریف شده بود که گزیدند، چه براي آنها ایندوم یعني مدرنيته به مفهوم غربي آنرا برمي

رفته گذشته همراه است ز شکوه ازدستهایي امدرنيته رو به آینده دارد و اسلام با خاطره

(. در این فضاي فکري، روشنفکران براي اصلاح کشور سه اندیشه مشروطيت 39: 9731)سعيد، 



 9881، تابستان 8؛ سال دوم، شماره فصلنامه مطالعات سیاسی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 959 

کار( و )براي کاهش سيطره استبداد(، سکولاریسم )براي نابودي نفوذ روحانيون محافظه

قرار دادند )آبراهاميان،  هاي استعمار( را در سرلوحه کار خودناسيوناليسم )براي خشکاندن ریشه

9733 :73 .) 

متأثر از روشنفکران غربي ـ تجدید هویت و  -هاي عمده این روشنفکران جمله خواسته از

ملي ایران، منع دخالت روحانيون در سياست، وضع نظام قانون اساسي جدید به شيوه سنتهاي 

اد مباني دولت ملي مدرن جدید بر اساس حاکميت ملي و ایجسياسي  اروپا، تأسيس نهادهاي

هاى غربى که در آراء آنان رات و ارزش(. در این دوره حاملان تفک773: 9734بود )بشيریه، 

را نيز یافت افراد زیادى بودند، امّا از جمله مؤثرترین و  يضدمذهب یکردهايتوان به نوعي رومي

اشاره « الدولهکم خان ناظممل يرزام»و « آخوندزاده يفتحعل يرزام»توان به بارزترین آنها مى

 .کرد
 

  مدرنیتهگفتار اول: تبیین مفهومی 

به شيوة زندگي اجتماعي و تشکيلات و  7«مدرنوس»در شکل لاتين آن یعني  9«مدرن» واژة

سازمانهاي اجتماعي اشاره دارد که از حوالي قرن هفدهم به این طرف در اروپا ظاهر شد و 

(. 4: 9733 يدنز،وبيش در سایر نقاط جهان نيز بسط یافت )گمتدریج دامنة تأثير و نفوذ آن کبه

به معني امروزي، آنچه  7«مودو»کنوني، اصطلاح مدرن مشتق از ریشة لاتيني  بستاما در کار

(. به این ترتيب با استفاده از 99: 9739دهد )کهون، رایج است، و در تمایز با ادوار قبل، معنا مي

کنيم. در تر و سنتي اعلام مياي معاصر را از نوعي کهنیز شيوهاین واژه به عنوان صفت، تما

از امر مدرن پيوسته با نوعي مقایسة تاریخي روبرو هستيم؛ عصر مدرن در  عریفيچنين ت

 (.77: 9739شود )ميرسپاسي،کند و تعریف ميمقایسه با عصر قدیم معني پيدا مي

 -هایي چون نو و جدید بکار رفته استهجایش واژاز اصطلاح مدرن که در فارسي به استفاده

توانند همزمان دهندة تاریخ و زماني خاص نيست و به بيان دیگر دو پدیدة مدرن مينشان

هاي مدرن صحبت (. براي مثال وقتي از شعر مدرن فارسي و رایانه931: 7777نباشند )آشوري، 

                                            
1- Modern 

2- Modernus 

3- Modo 
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ستفاده از شعر مدرن فارسي دو مدرن متفاوت را در نظر داریم. احتمالاً هنگام ا کنيم؛مي

منظورمان شعر نو از نيما به بعد و مقصودمان از رایانة مدرن، ابزاري پيشرفته، پيچيده و روزآمد 

  .هاي فراواني دارداست که قابليت

تنها وجه مدرنيته  -اند سازي گذاشتهرا نوسازي یا نوین که در فارسي معادل آن شدنمدرن

را  ضي صفات دیگر همراه است که عموماً جنبة غيرتکنولوژیک آننيست؛ بلکه مدرنيته با بع

تر در تمدنهاي دهد. برخلاف اجزاي تکنولوژیک، این صفات منسوب به مدرنيته، پيشنشان مي

 (.931: 7777دیده شده است و تنها محدود به تمدن غرب نيست )آشوري،  يزدیگر ن

کند؛ پيش از انقلاب انه( ترسيم مي)دوگ« ژانوسي»اي براي مدرنيسم، چهره «بشيریه»

کند بينانه دارد، ولي پس از انقلاب وضعي متفاوت پيدا ميرخي خوشفرانسه، مدرنيته نيم

شناسانه است، نه مفهومي سياسي و نه مفهومي (. مدرنيته نه مفهومي جامعه79:9731 بشيریه،)

بله با همه فرهنگهاي سنتي اي که به مقامشخصه تمدن است؛ مشخصه يتهدقيقاً تاریخي. مدرن

خيزد. مدرنيته در تقابل با تنوع جغرافيایي و نمادین فرهنگ سنتي، خود را پيش از خود برمي

(. در این 72: 9734کند )ليوتار و دیگران، در سراسر جهان به عنوان وحدتي همگن تحميل مي

 .است شکنيتتعریف، نکته محوري همان سن

 :گویديم يتهمدرن ارتباط با ينهدر زم «آشوري»

جسارت شگرف انسان است براي هر چه دورتر رفتن، هرچه بيشتر دیدن، هر چه  مدرنيته

گونه که طبيعت را بيشتر شناختن، هر چه بيشتر چيره شدن و در چنگ گرفتن. او همان

رود تا هر چه سازد، در قلمرو زبان نيز هر چه دورتر ميگيرد و باز ميابزارگونه در چنگ مي

این انساني  ...يشتر بداند و هر چه بيشتر بر آن چيره شود، تا آن را هر چه کاراتر به کار گيردب

نيست بلکه جهان « بودن»است پيشرو زیرا به پيشرفت ایمان دارد. جهان او جهان ساکن 

 .(937:9737 آشوري،) است« شدن»مهار بي

 :شودمي چند عامل دیگر نيز سبب تمایز جامعه مدرن از جامعه سنتي 

  شتاب دگرگوني. 9

  دامنه دگرگوني. 7

وجود نهادهاي مدرن مثل دولت ملي، کالایي شدن کامل محصولات کار و نيروي کار و وجود . 7

 .(1: 9733شهرهاي مدرن )گيدنز، 
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جنبه پر »آنرا « آنتوني گيدنز»شوند که اي ميعوامل بر روي هم سبب پيدایش زمينه این

شود. از جاکندگي یعني جدایي مي« از جاکندگي»داند و خود سبب مدرنيته مي« امکانات

هاي محلي و پيوند خوردن آن با پهنه نامحدود زماني و مکاني. به روابط اجتماعي از محيط

هاي نمادین است شود، یکي ایجاد و آفرینش نشانهمي« از جاکندگي»سبب  لگفته وي، دو عام

 .(77 همان،و دیگري تخصص ) که در آن ميان مهمترین نماد پول است

این مسأله را در قالب « گيدنز»دیگر معيارهاي مدرنيسم، تضاد با سنت است.  از

 :دهدتوضيح مي« بازاندیشي»

تا اندازه زیادي محدود به بازتفسير و توضيح سنت « بازاندیشي»تمدنهاي پيش از مدرن  در

بود. « آینده»تر از کفه ار سنگينبسي« گذشته»شد، چندان که در کفه ترازوي زمان، کفه مي

وانگهي از آنجا که نوشتن در انحصار اقليتي قرار داشت، روال عادي بخشيدن به زندگي روزانه 

سنت به معناي کهن آن وابسته بود. با پيدایش مدرنيت، بازاندیشي خصلت دیگري  بههمچنان 

اي که اندیشه شود، بگونهنظام ميگيرد. در این دوره بازاندیشي وارد مبناي بازتوليد به خود مي

گونه ارتباط ذاتي سازي زندگي اجتماعي هيچیابند. عاديو کنش پيوسته در یکدیگر انعکاس مي

 (.41  همان،ندارد ) هبا گذشت

پذیر شده است. این است که در سایه خردباوري و تعقل امکان« بازاندیشي»حقيقت این  در

تجدد )مدرنيته( نوعي جامعه »شود: ي مدرنيته قلمداد ميخردگرایي هم یکي دیگر از معيارها

ساختن و غيرمذهبي کردن زندگي اجتماعي است که در تعریف آن در آغاز، بها دادن به عقلاني

 (.973: 9737 نبگلو،)جها .«است

 

 در دوره مشروطه مدرنیتهگفتار دوم: 

با مردم، فرهنگ و تمدن  واسطه جامعه ایرانپيش از سده نوزدهم ميلادي و آشنایي بي تا

گذاران کشور شاید چندان خود را ملزم به ایجاد تحول و دگرگوني اروپایي، نخبگان و سياست

غربي آشنا  دیدند، گرچه از مدتها قبل با مظاهر تمدندر ساختارهاي مختلف جامعه ایراني نمي

 (.43: 9731 اردکاني،محبوبيبودند )
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به صدارت رسيد. در بيان کوتاه جایگاه « قاخان نوريميرزا آ»، «اميرکبير»از قتل  پس

 شده از سوي او، به چند جنبه اصلي بردر فرایند اصلاحات انجام« اميرکبير»اجتماعي 

خوریم. نخست اینکه در برخورد با استعمار سياسي و اقتصادي اروپائي، او نماینده مي

سياسي جامعه و اصلاحگر اخلاق سازمان  دیگر اینکه، نمایندة اصلاح ود؛ب ایراني ناسيوناليسم

آمد؛ و سوم اینکه مروج دانش و فرهنگ و صنعت جدید غربي بود. کارنامه شمار ميمدني به

او بر تمامي اعمال و افکارش بر این سه پایة اصلي نهاده شد و نگرش ملي « اميرکبير»خدمت 

هایش نيز  قطار نوسازي« ميرکبيرا»(. ولي با قتل 797-791: 9779سایه افکنده بود )آدميت، 

 .متوقف شد

مخالف بود؛ براي مثال با « اميرکبير»بطور کلي با نوگرایي و نوسازیهاي « نوري آقاخان»

بنيان گذاشته شده بود مخالفت و « اميرکبير»خارجي که در زمان  هايو روزنامهترجمه کتب 

داند براي مردم فرق اوضاع اروپا با مصلحت نمي»کرد که گونه عنوان ميرا نيز ایندليل آن 

جدیدي که باعث ایجاد  (. همچنين با وسایل91 همان،) .«اوضاع ایران درست معلوم شود

 ميرزا»اندازي تلگراف بود. دراین زمينه، بيشتر شود مخالف و از جمله مانع راه ارتباطات

 .«م که باید تلغراف ساختچندین سال با مرحوم ميرزا آقاخان جنگيد»نویسد: مي« خانملکم

افغانستان از ایران جدا شد؛ « ميرزا آقاخان نوري»(. در طول هفت سال صدارت 91 همان،)

هاي مختلف رو به خرابي گذاشت و نفوذ روسيه و انگليس در ایران کلي کشور در جنبه اوضاع

 .بيشتر شد، تا نهایتاً به برکناري وي انجاميد

رفتن افغانستان شرایط مناسبي را فراهم  کشور و از دستعمومي  شدن اوضاع ترخراب

خود در رأس « ناصرالدین شاه»کردند تا موج جدید گرایش به نوسازي ایجاد شود. این بار 

کساني قرار گرفت که خواهان نوسازي بودند. در این زمان وي به این مسئله پرداخت که به 

دولتي  کشور به او، یک شورايتمام کارهاي نفر به مقام صدراعظمي و سپردنجاي انتصاب یک 

تشکيل دهد و شش وزارتخانه داخله، خارجه، جنگ، ماليه، عدليه، وظایف و اوقاف که در رأس 

هر کدام یک وزیر قرار گرفته باشد امور را اداره نمایند. این وزرا تنها در مقابل شاه مسؤوليت 

« ناصرالدین شاه»قمري  9731ودند. در سال داشتند و البته تنها در پي جلب رضایت وي نيز ب

 (.931: 9737را داد )زیباکلام، « خانه عامهمصلحت»فرمان تشکيل 
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دولتي و نه  کرد، اما نه شوراي خانه را بيست وپنج نفر تعيينتعداد اعضاي مصلحت شاه

خود  خانه هيچيک نتوانستند به نوسازي کشور کمک کنند، زیرا مانع اصلي نوسازي درمصلحت

نوسازي « ناصرالدین شاه»شاه نهفته بود. به سخن دیگر، سياسي قاجار و شخص  حاکميت

پذیرفت که بود تغييرات را بپذیرد، اما همة اینها را به این شرط مي اضرخواست و حتي حمي

ماندن کارها و افزایش مشکلات خسته شده بود که از معطل  يقدرت مطلقه او را تهدید نکند. و

عنوان صدراعظم را به« سپهسالار»قمري  9733طرفي با رشد آگاهي مردم مواجه بود در  و از

 .هاي ناشي از خشکسالي بودرا تسریع کرد ادامه نابساماني روندخود برگزید. آنچه این 

کرد تا « شوراي دربار مجلس»سالاري دولتي، سپهسالار اقدام به تأسيس زمينه دیوان در

دولت و از  غربي، بر مبناي هيأت اره حکومت در ایران به شيوه کشورهايبار ادبراي اولين 

 گيرد. براي رسيدگي به امور جمعي صورتگيري و مسؤوليت دستهطریق مشورت، تصميم

« دارالفنون»جدید ایجاد کرد؛ به تقویت  معين کرد. او مدارس مخصوصيدیواني نيز محل 

هایي چون فيزیک، شيمي، پزشکي، آزاد در زمينهلاسهاي بار در آنجا کپرداخت و براي اولين 

 طبيعي، مهندس برداري از معادنجغرافيا و... براي استفاده عموم دایر کرد؛ و براي بهره

ریزي،  چراغ الکتریسيته و روشنایي چراغ کرد و کارخانه چدن دامشناس از اتریش استخمعدن

تلاش در جهت گسترش « سپهسالار»اصلاحي  یگر اقدامات(. از د721 همان،گاز را از اروپا آورد )

 .آزادي بویژه براي مطبوعات بود، که این روند مخالفين قدرتمندي نيز داشت

اساسي بود که در آن حقوقي به صورت قانون تدوین یک مجموعه« سپهسالار»دیگر  تلاش

عنوان  ، با تلاش او زیرتحول روشن کرد. این -بالاخص در رابطه با حکومت  -حقوق مردم را 

اي مطلقه حکام و ایجاد درجه به اجرا درآمد. جوهره تنظيمات، تحدید قدرت« قانون تنظيمات»

خواري و رعيت در آنان بود. نوسازي مالي، مبارزه با رشوهو رعایت حقوق  پذیريتاز مسؤولي

ر برابر هيأت حاکمه د« سپهسالار»جلوگيري از دریافت پيشکش و هدایا جبهه دیگري بود که 

 .قاجار گشود

هاي سلسله شود آن است که در بين صدراعظمباید گفته « سپهسالار»که در مورد  اينکته

برانگيز است؛ بدین معني که در رفتار پسندیده و قاجار اعمال و رفتار کمتر کسي مانند وي شک

دید زیادي وجود ندارد، اما جاي تر« ميرزا آقاخان نوري»و یا خيانت « اميرکبير»پرستي وطن

 .گذاردپرستي و یا خيانت او مردد ميانسان را در ميان وطن« سپهسالار» دعملکر
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سو، تأثيرگذاري غرب در جامعه ایران به شدت گسترش  نيمه دوم سده نوزده به این از

جامعه یافت. این نفوذ و تأثيرگذاري به دو شيوه متفاوت، روابط سست و شکننده دولت قاجار با 

ایران را تضعيف کرد: نخست، نفوذ اقتصادي غرب بيشتر بازارهاي شهري را تهدید کرد و 

متوسط فرامحلي یکپارچه ساخت؛  محلي را در قالب طبقه پراکنده ازرگانانتدریج تجار و ببه

بار از دردها و مشکلات مشترک خود آگاه شده بودند. این اي که اعضاي آن براي نخستين طبقه

طبقه »قه متموّل به دليل پيوندهایش با اقتصاد سنتي و ایدئولوژي تشيع در سالهاي بعد به طب

. دوم، برخورد با غرب، بویژه تماس فکري و ایدئولوژیک از طریق شدمعروف « متوسط سنتي

جدید  نو و مشاغلهاي هاي جدید، گرایشنهادهاي نوین آموزشي، زمينه رواج مفاهيم و اندیشه

بوجود آورد. به گفته « طبقه روشنفکر»اي جدیدي با نام حرفه متوسط کرد و طبقه را فراهم

غربي، بویژه روشنگري فرانسوي، به آنان آموخت که تاریخ نه آن طور که  آراي :آبراهاميان»

نگاران دربار لاینقطع اظهار طور که وقایعروحانيون معتقد بودند نمایش اراده خداوند، و نه آن

، آبراهاميان)ها، بلکه بيشتر سير مداوم پيشرفت بشر است ظهور و سقوط سلسله کردندمي

9733 :71.) 

دهد که هر صورت وضعيت و شرایط نفوذ غرب و مواجهه با آن در دوره مشروطه نشان مي در

این پدیده عمدتاً امري شهري بود؛ یعني پيامدهاي تمدن و نوسازي، بيش از همه در زندگي شهري 

تر در مراکز شهري آن زمان نمود و در نتيجه اعتراضات مردمي به مسائل غرب نيز بيشدیده شد 

. در مجموع، اگر چه آرمانهاي انقلاب مشروطه نخست از سوي روشنفکران مطرح شد، ولي کردپيدا 

اي ون حمایت گسترده تودهتردید بدسياسي عميق و وسيعي در این سطح بي -جنبش اجتماعي 

واسطه اي بههاي روشنفکرانه نخبگان به جنبشي تودهرسيد. گذار از نارضایتييناممکن بنظر م

هاي یافت که موافق قانون اساسي و دگرگوني شرایط بودند، و در نتيجه آرمان قعلمایي تحق

خواه به مخالفت هاي مردم بردند؛ ضمن آنکه با حمایت از نيروهاي مشروطهمشروطه را به ميان توده

 .(Nasr&Gheissari 73-7221:71 ,)سلطنتي مشروعيت مذهبي با استبداد 
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 و ملکم خان تعارض دين و مدرنیته در انديشه آخوندزادهگفتار سوم: بررسی 

  آخوندزاده یفتحعل میرزا الف(

از ایالات « شکى»یکى از محلات « نوخه»شمسي( در  9919قمري ) 9773به سال  وى

عنوان و دو سالگى به تفليس آمد و به تولد شد. در بيستقفقاز، که آن زمان جزو ایران بود، م

، مؤلف و نویسنده و مترجم فرمانفرماى روس در «بکى خان»وردست عباسقلى بيگ، معروف به 

، برابر با 9374قفقاز، استخدام شد. در برگه استخدامى، آغاز خدمتش به تاریخ اول نوامبر 

صرف خاک قفقاز توسط دولت روسيه ثبت شمسي( پس از ت 9797قمري ) 9772یازدهم رجب 

 :نویسدهمچنين مى« آدميت(. »94-92: 9741شده است )آدميت، 

داد، با همکار و همفکر اى که ميرزا فتحعلى در تفليس زبان ترکى درس مىهمان مدرسه در

( دوستى یافت. ابوویان، نویسنده رمان زخم 9341-9392اش خاچاطور ابوویان )ارمنى

ت، وى به همان اندازه که ميرزافتحعلى از مسجد بيزار بود، با کليسا سر ستيز ارمنستان اس

 (.91 همان،داشت )

آمد؛ چرا که روشنفکران روسيه در آن روزگار دروازه تمدّن غرب به ایران به حساب مى قفقاز

هاى غرب قرار گرفته بودند، آثار و کتب اندیشمندان غرب را به شدت تحت تأثير پيشرفت

کردن روسيه بود. از اینرو، امپراتور روسيه، در صدد غربى« پطرکبير»کردند و ه و ترویج مىترجم

هاى ایران و روس، زمينه آشنایى و ارتباط فتح قفقاز توسط روسيه، در خلال جنگ زپس ا

هاى اصلاحى غربى از نزدیک ایرانيان با روشنفکران روسيه فراهم آمد. در اثر این آشنایى، اندیشه

شد. به مناطق داخلى ایران وارد مى« آخوندزاده»یق زبان و قلم افرادى همچون طر

به هر چه »مسایل اجتماعي پيرامون خود نگاهي شدیداً نقادانه داشت:  بهنسبت « آخوندزاده»

 (.979: 9773)مؤمني،  .«کند که از آن انتقاد شودزني ایجاب ميکه دست مي

گرایانه، هاي اصلاحن گفت که وى در عين دغدغهتوامي« آخوندزاده»مورد شخصيت  در

دید. به همين ها را در پيشرفت مادى آنان و رفتن به سوى تمدن غرب مىغایت رشد ملت

هاى عصر نوزایى را راه نجات ایران دليل، جدایى ملت از شریعت و اقتباس و ستایش مؤلفّه

اخذ دانش و حکمت و مدنيت  داعى» : نویسددر معرفى او مى« آدميت» ،پنداشت. از این رومى

اد سياست و دین است و معتقد به تفکيک ساز ناسيوناليسم ایرانى است، نقغربى است، اندیشه
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مطلق سياست از دیانت. دشمن دولت استبدادى و هرگونه حکمرانى فردى است، هواخواه 

 انتيسمتمشروطيت عقلى ـ عرفى بر پایه حقوق طبيعى است، هاتف اصلاح دینى و پروتس

 (.7 -97: 9741)آدميت، اسلامى است 

ى نفى آغاز دین و مبانى دینى را به کل از همان« آخوندزاده»هاى دینى، نفى اندیشه در

کرد. او به مسيرى که اومانيسم در اروپا پيموده بود، توجهي نداشت. به بيان دیگر، بدون این مى

ه دئيسم )نفى همه چيز جز خدا( روى آورد. که به تجدیدنظر و اصلاح در اصول دینى بپردازد، ب

اش به حدّى بود که وي را به الحاد ستيزانهگرایى و روحيات دیناومانيستى، غرب هاىرایشگ

را به زعم خویش در « الدولهمکتوبات کمال»کرد، تا جایي که بر آن شد تا کتاب نزدیک مي

ک در امور دینى براى رسيدن به (. او تشکي31: 9711جهت نابودى اسلام بنویسد )الگار، 

کامل و محب نوع بشر  انسان: دانستشناخت تجربى را از وظایف انسان کامل و دانشمند مى

عبارت از دانشمندى است که در کشف اسرار حقيقت و هم اساس اعتقادات دینيه، ترس مال و 

قيقت ادیان و جان را نيابد و این دانشمند را به هر نوع واجب است که فقط تشکيکى در ح

 (.919: 9741مذاهب در خيال مردم اندازد )آدميت، 

 :نویسدمى« آخوندزاده»همچنين در مورد عقاید سکولاریستى  «آدميت» 

شناسيم که ميان همه نویسندگان دنياى اسلامى در آن دوره، تنها ميرزا فتحعلى را مى در

دافع قانون اساسى عرفى غربى بود تناقض فلسفه سياست غربى و شریعت را آشکارا اعلام کرد؛ م

شمرد ... و به عدالت دینى از پایه، اعتقاد نداشت و و تفکيک مطلق سياست و دیانت را لازم مى

 (.974 همان،مخالف هر تلفيقى ميان آیين سياست اروپایى و اصول شریعت بود ) خرهبالا

دانست و بر اصل ميمتأثر از دنياگرایى تمدّن غرب، هدف زندگى را آسودگى و خوشي  او

 :گذاشته مىاخصه دیگر تمدّن جدید غرب است صحگرایى که شلذت

وقت آن است که پنج حس خود را صرف تعيش و زندگى در جهان و کسب فضيلت در  حال

امور دنيا کنيد. در زندگى جهان براى شما علم و سپس آزادگى و آنگاه استطاعت )قدرت( لازم 

ج روزه به آسودگى تعيش کنيد و خود را عبد رذیل عمرو و زید... است، که بتوانيد در عمر پن

اند خوار و ذليل و احمق و نادان که به سيویليزاسيون )تمدنّ( رسيده للىنکنيد و در نظر م

 .(974: 9737)جلوه نکنيد( به کشف کرامات و خوارق عادات باور نياورید )گودرزي، 
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 اى: » ع فراگيرى علوم و صنایع جدید هستندعقيده داشت که اسلام و علماى دین مان وى

سازید؟ چرا عيش او را تلخ عالمان دین، چرا بيچاره عوام را از نعمات پروردگار عالم محروم مى

گذارید علوم و صنایع پا بگيرند؟ دنيا محل اقتباس است. اما بدانيد جهنم و کنيد؟ چرا نمىمى

 .«ر واقع، جهنم خود مجلس وعظ واعظان استبهشت مسلمانان هر دو در شمار لغویات است. د

 (.722: 9741)آدميت، 

ما به جاى اینکه ملت را از اعتقادهاى پوچ برهانند و آنان  علماى: »گویددر جایي دیگر مى و

را تشویق کنند که مریضخانه بسازند، مدارس عاليه به جهت طب و حکمت و شيمى و سایر 

ز ظلمت جهالت خلاص کرده، به روشنایى علم و بصيرت علوم با منفعت بنا نموده و ملت را ا

کنند که یکى از آنان همين بساط شان مى ترغيب دفایده و ناپسنداخل سازند، به اعمال بى

 (.977: 9737)گودرزي،  .«تعزیه و عزادارى ائمّه است

ان الاسلام من چنشيخ جناب: »نویسدمى« ميرزا یوسف خان»بر مبناى همين اعتقاد، به  او

يه از دست علماى روحانيه ر هر صفحه از صفحات ایران، بالکلبينم که امر مرافعه را دصلاح مى

هاى امور مرافعه را وابسته به وزارت عدليه نموده باشيد که بعد از این باز گرفته، جميع محکمه

روزه و وعظ  دینيه از قبيل نماز و ورعلماى روحانيت هرگز به امور مرافعه مداخله نکنند. تنها ام

 «نمازى و نکاح و طلاق و دفن اموات و امثال ذالک در دست علماى روحانيت بماند..و پيش

 (.911: 9773)آخوندزاده، 

با مقایسه فرهنگ اسلامى و فرهنگ غرب، فرهنگ اسلام را در ابعاد گوناگون  «آخوندزاده»

هاي ایراني و با مقایسه کتابستود. وي ن غرب را مىکرد و در مقابل، تمدده تلقّى مىمانعقب

 وما امروز به غير از کتب فقهيه و تفاسير »رسد که کتابهاي اروپایي و امریکایي به این نتيجه مي

کتب لغات و بعض تصانيف در علم حساب و نجوم و جغرافيا و بعض وقایع تاریخيه و امثال آنها 

: گفتشمرد و مىدولت و ملت مى(. او دین را افيون 33: 9734)فراستخواه،  .«کتاب نداریم

ایم... کنيم... با دین و مذهب و با اعتقاد و ایمان زندگانى کردهچند نيز خدمت معشوق مى یک»

ایمان، با معرفت و فيلسوفيت اعتقاد و بىمذهب و بىدین و بىیک چند نيز براى امتحان، بى

 (.919 -917: 9773ندزاده، )آخو «شود یا بهترتعيش بکنيم تا ببينيم حالت ما بدتر مى

دین در عصر نوزایى، به  کردن بههمچنين معتقد بود همانطور که اروپا پس از پشت وي

ها ت نایل آمد، سعادت سایر ملتت به اوج عزى رسيد و از حضيض ذلاکنندهى خيرهچنين ترق
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ملکم »خلاف شان است. از این رو، بر نيز در گرو نفى دین از صحنه زندگى سياسى و اجتماعى

دنيا، این مسأله دایر است که در کل فرنگستان و ینگى ناال: »گفتلهجه مى حتبا صرا« خان

ت ملک و ملت است یا این که موجب ذلآیا عقاید باطله یعنى اعتقادات دینيه موجب سعادت 

ت ملک ر این که اعتقادات دینيه موجب ذلملک و ملت است؟ کل فيلسوفان آن اقاليم متفقند د

 (.792 همان،) .«و ملت است در هر خصوص

به آموزش و پرورش نيز توجهي خاص داشت و هدف اصلي آنرا گسترش  «آخوندزاده»

« ترقي»دانست. اما به نظر او کسب چنين دانشي بدون و علوم جدید در ميان مردم مي اندیشه

یافتني است که شدن نيز در صورتي دستممکن نيست، و ليبرال« شدنليبرال»و ترقي بدون 

 .(kia,9117:474) معني مذهبي رها کندفرد خود را از ارزشها و رسوم عبث و بي

دانست: دو عامل اساسي را در بقا و استمرار حيات دینى در ایران مؤثر مى «آخوندزاده»

هاى خویش، به نخست سنّت عزادارى و دیگر تقليد از مراجع بزرگ دین. از این رو، در نوشته

 :کردرفت و از عزادارى سه انتقاد مىدو پدیده مي جنگ این

خواند. دوم، عزادارى اصالت مىریشه و بىاین که عزاداري را در تعاليم دین، امرى بى نخست

دانست و آن را براى شناختى، عامل شيوع غم و اندوه به جاى شادى و نشاط ميرا از جهت روان

شمرد. انتقاد سوم او به و تلخ بود مضر مىجامعه ایران که درگير صدها مشکل پيچيده 

گشت. به باور او، سنت عزاداري پيامدهاى منفى اقتصادى عزادارى و تعطيلات ناشى از آن برمى

: گفتشود. وي در این زمينه ميبه بازماندن مردم از دادوستد و تعطيلى مشاغل منجر مى

وليتکاى خودشان رواج دادند. آن سبب تعزیه را روزگارى دیلميان و صفویان به اقتضاى پ بناى»

روى، تعزیه برپاست. مگر مصيبت و درد خود آدم کم است حال از ميان رفته، اما به هر کجا مى

 رفایده از کسب و کاکه با نقل گزارش هزارساله اوقات خود را دائماً تلخ بکند و به جهت عمل بى

)آخوندزاده،  .«اى است و نه به جهت امامیدهدارى اصلاً نه براى تو فاباز بماند؟ از این تعزیه

9773 :733.) 

ملتى که بخواهد راه پيشرفت را بپيماید و در مسير تمدنّ قرار گيرد، « آخوندزاده»نگاه  از

اى جز تقليد از فرهنگ و تمدّن غرب ندارد. از اینرو، از روحيه تقليدناپذیرى ایرانيان انتقاد چاره

ت نيز در مزاج ایرانيان رسوخ دارد که به دانش خودشان اعتماد حال این: »گفتکرد و مىمي

کنند و بدین سبب تا امروز از امم نمایى از دیگران قبول نمىگونه مصلحتکنند و هيچمى
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اند. بابا! اول آدم باید مقلّد و مقتبس شود و بعد از تکميل یافتن در سيویليزه شده در عقب مانده

جتهد راهنما گردد. امم یوروپا اختراعات و ایجادات را از یکدیگر م یگرانعلوم و فنون، به د

 (.37: 9711)الگار،  .«انداند که بدین درجه معرفت و کمال رسيدهاقتباس کرده

شمرد و آن رواج تقليد در ایران را عامل رکود و تشتّت مي ياو گشودن باب اجتهاد و در پ

ایم. تقليد خانه ما را زار شدهدیگر از تقليد بى ما»: گفتدانست و مىآن را مغایر سبک علمى مى

خراب کرده است. حالا در این صدد هستيم که قلّاده تقليد را از گردن خودمان دور انداخته، از 

 (.37: 9773)آخوندزاده،  .«خيال بشویمظلمانيت به نورانيت برسيم و آزاد و آزاده

اى ضرورت قد بود اخلاق دینى براي هر جامعهوي با نگاهي ابزارانگارانه به دین معت البته

خود این بخش از دین نيز مطرود خواهد شد. او دارد، ولى با یافتن بدیلى براى آن، خودبه

سه گونه امر مختلف است: اعتقادات، عبادات و اخلاق، و مقصود  ندین متضم هر :گفتمى

نسبت به آن مقصود اصلى، فرعند  اصلى از ایجاد هر دینى، امر سيمين است. اعتقادات و عبادات

اى پيدا کنيم که بدون فرض مستوجب التعظيم و التعبّد، صاحب اخلاق ... پس اگر ما وسيله

حسنه بشویم، آن وقت فروعات دوگانه اصل مقصود که عبارت از اعتقادات و عبادات است، از ما 

ردم را به جهت اکتساب حسن ساقط است ... انتشار علوم در اکثر ممالک یوروپا و ینگى دنيا، م

-714همان،اخلاق از اعتقاد و عبادات که شرط دوگانه هر دین است، مستغنى داشته است )

717.) 

شود که جامعه از دو عنصر آزادى اینگونه تأمين مى« آخوندزاده»سویي دیگر از نظر  از

فرد آدمى که  هر: دگوی]استبدادى[ آزاد گردد. او مى« فرمانروایان دیسپوتى»و « اولياى دین»

مند شود. حریت قدم به عالم هستى نهاد، باید به حکم عقل سليم از نعمت حریت کامل، بهره

کامل عبارت از دو قسم حریت است: یک حریت روحانى است، دیگرى حریت جسمانى... حریت 

 تىسپوروحانى ما را اولياى دین اسلام از ما گرفتند... حریت جسمانيه ما را فرمانروایان دی

 (.942: 9741)آدميت، 

معجزه گذشته است. امروزه خداوند به ما اعتنایي  دوره: »نویسددر جاي دیگري مي وي

فرستد... و دعاى هيچ کدام از ما را به کند، جبرئيل خود را دیگر پيش هيچ کدام از ما نمىنمي

ک و بد ما همه به عهده ایم. نيرساند... امروزه ما همه به حال خودمان گذاشته شدهاجابت نمى
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 .«اصلاحي باید بر وضع طبيعى صورت پذیرد رگونهکفایت اعمال خودمان است. امروز ه

    (.977: 9737)گودرزي، 

گيرد. وي با اي فریبکارانه به خود مى، گاه جلوه«آخوندزاده»ابزارى به دین در نزد  نگاه

گونه توصيه به همفکران خود این جویى با دین،هاي مذهبى در برابر ستيزهمشاهده مقاومت

مذهبان خودمان جویى لازم ندارد. در ظاهر باید با هماز مذهب آبا و اجداد نيز، کناره: »کردمى

 (.747: 9741)آدميت،  «.راه برویم و در باطن، سالک راه حق بشویم برادرانه

اش سخت به اي از زندگي فکريرا در بخش عمده« آخوندزاده»از مسایلي که ذهن  یکي

با نگارش  9373خود مشغول کرده بود، اندیشة اصلاح الفبا بود. او براي نخستين بار در سال 

این بحث را مطرح کرد و از آن پس تا پایان عمر براي تحقق این امر « الفباي جدید»رسالة 

ى گام دیگر« آخوندزاده»(. پيشنهاد تغيير خط از سوى 921: 9، ج9734 نيا،ئيستلاش کرد )ر

تغيير خط در ، اندیشه وي در مورد «آدميت»آمد. به گفته براى اصلاحات مترقّيانه به حساب مى

: 9741ل کلى یافت: یکى مرحله اصلاح الفبا و دوم تغيير خط )آدميت، دو مرحله متمایز تحو

خط باره، مهم انگيزه او از اصلاح و تغيير  در این« آخوندزاده»نظر از جزئيات اندیشه (. صرف37

هایش نشانگر آن شود. بخشي از نوشتههاى متفاوتى مشاهده ميلاى کلماتش انگيزهاست. از لابه

(. بخشي دیگر به چگونگي 34 همان،بوده است )« پطرکبير»است که وى در این امر متأثر از 

گردد. وى با اعتقاد به برترى و مزیت ذاتى تمدنّ اروپایي، اسلام را نگرش او نسبت به اسلام برمي

 :شددانست و لزوم اصلاح در آن را یادآور مىسد راه گسترش فرهنگ و تمدنّ غرب در ایران مي

ن در ميان مردم تشار تمدب مانعى در راه بسط و انمتوجه شدم که دین اسلام و تعص من

کنم که شالوده دین را ساده کرده و باشد. بنابراین، خود را صرف این وظيفه مىمسلمان مى

 (.37: 9711تعصبات را از آن جدا سازم و تاریکى جهل مردم شرق را پراکنده نمایم )الگار، 

بى را موجب در برخى سخنانش، ضمن اهانت به مسلمانان فاتح ایران، خط عر «خوندزادهآ»

از آثار شوم غلبه تازیان وحشى بر مرز و بوم ایران این  یکى:نویسدداند و مىدشوارى تحصيل مي

اند که به واسطه آن تحصيل سواد متعارف هم براى ما است که خطى را به گردن ما بسته

 (.34: 9741)آدميت،  دشوارترین اعمال شده است

 :ددارمى از آرزوى خود چنين پرده بر سپس
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الدوله این است که ملت خود را بارى از دست این ف کمالمصنمنتهاى تلاش و آرزوى  الآن

خط مردود و ناپاک، که از آن قوم به یادگار مانده است، خلاص کند؛ ملتش را از ظلمت جهالت 

  (.34 همان،) به نورانيت معرفت برساند

ن و خط عربي در آثار نویسندگان، وجود این قبيل اظهارات در ضدیت با زبا برخي

به هر حال،  .(De Groot, 7223:932) اندوي دانسته« هراسيعرب»را نشانه « آخوندزاده»

خود مشغول کرده بود که در مورد اهميت آن موضوع اصلاح الفباي فارسي آنچنان ذهن او را به 

 (.977: 9، ج9734، نياکرد )رئيسآن را حلَال همة مشکلات جامعه قلمداد مي وافتاده  به اغراق

آميز بود، چه آن دو را اي تعارضبه رابطه علم و دین نيز مبتني بر رابطه« آخوندزاده» نگاه

هاى در باره دوران« کنت»دانست. او از سویي به اندیشه متعلق به دو دوره تاریخى متفاوت مى

 سر ن و فلسفه را پشتگانه تاریخ معتقد بود و از سوى دیگر، بر این باور که اروپا عصر دیسه

گذاشته و به روشنایى علم پا نهاده، ولى آسيا هنوز در دوران ماقبل علم است. در نتيجه، تا به 

اى اصلاح و بازسازى کرد گونهدوران علم نرسيده است باید مقولات دینى را در آن مراعات و به

را تنها براى مردم باورهاي دیني « آخوندزاده»که به پيشرفت آنها کمک کند. در واقع 

کرد. از نگاه او، هر جا علم راه پيدا کند موجب نظم از قافله علم در آسيا تجویز مى ماندهعقب

 (.32: 9734هاى دینى خواهد شد )فراستخواه، نيازى از دین و آموزهسلوک و بىامور، حسن

م، و در مقابل این ترتيب، او علت پيشرفت و ترقّى غرب را رهاکردن دین و توجه به عل به

 .دانستهاى دیني و دورى از علم ميماندگى شرق را دلبستگى به آموزهعامل عقب

یوروپا، خصوصاً انگليس و فرانسه و ینگى دنيا )اروپا( که از قيد عقاید باطله وارسته،  ملل

 ساعت در ترقّى هستند. چهبهروز و ساعتاند، در علوم و صنایع روزبهپيرو عقل و حکمت شده

اختراعات غریبه و چه ایجادات عجيبه، از نتيجه علم ایشان در عالم ظهور کرده، موجب سعادت 

الدوله، نيز در عقيده علماى انگلستان بنى نوع بشر گردیده است... مصنف نسخه کمال آسایشو 

است. یعنى ليبرال و از سالکان مسلک پروقره )ترقى و پيشرفت( و طالبان سيویليزه )تمدّن( 

 (.31 همان،) است

آید که نه تنها علوم دینى، بلکه دیگر آثار فکرى اندیشمندان برمى« آخوندزاده»سخنان  زا  

شناسان و اندیشمندان هاى فلاسفه، جامعهدانست و همه چيز را در یافتهشرقي را هم علم نمى

دارس مسلمانان کرد. از اینرو، از مسدود بودن راه انتقال آسان علوم غربى به مغربى خلاصه مى
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اى به خواند. وى در نامهدليل ناآشنایى با آن علوم بيسواد مىخورد و آنها را بهتأسف مى ختس

روس پس از تسخير داغستان ـ یعنى از دو سال پيش ـ  دولت: »نویسدچنين مى« ملکم خان»

اند و کردهاى با حروف لاتين درست براى زبان هاى مردم آوار و چچن و چرکس الفباى جداگانه

هاى اسلامى را اى کتابکنند و پارهاند، خط جدید را تدریس مىدر مدارس آنجا، که تازه گشاده

سواد و علم خواهند شد. اما اهل بسایط قفقاز، قریب به  صاحباند. آنان به همان خط برگردانده

)آدميت،  .«داندو ميليون، از نکبت خط قدیم اسلام، مثل حيوان هنوز کور و بيسواد مانده

9741 :31- 37.) 

بر انقلاب مشروطه معتقد « آخوندزاده»هاى در اشاره به تأثير اندیشه« حائرى عبدالهادى»

اي از همين هاي او بسياري از روشنفکران ایران را تحت تأثير قرار داد، و عدهاست که نوشته

 (72: 9714، حائرى ادىعبدالهروشنفکران بودند که انقلاب مشروطه ایران را رهبري کردند )

 

 الدولهخان ناظمملکم میرزاب( 

از سوي اغلب تحليلگران تاریخ ایران در دوره قاجار به عنوان یکي از « خانملکم ميرزا»

طلبي کشور در قرن نوزدهم شناخته شده است؛ مردي که هاي اصلي نوگرایي و اصلاحچهره

از ضرورت اصلاحات حکومتي در ایران نوشت و افکاري مترقي داشت، مخفيانه رسالاتي مي

ميرزا یعقوب »پسر  او .(Avery et al, 9119:934; Keddie, 9111:74) آوردسخن به ميان مي

سالگى براى تحصيل شمسي( بود که با حمایت پدر از ده 9797قمري ) 9741و متولد « ارمنى

ه ایران براى نخستين بار، علم و دانش به اروپا رفت و در فرانسه تحصيل کرد. پس از بازگشت ب

هاى ویژه او مایه اندازى کرد. مهارتو قصر شاهى را راه «رالفنوندا»خط تلگراف بين مدرسه 

هایى آزمایش این: نویسددر این باره مى« آدميت»اي که گونهشد، بهحيرت مردم آن عصر مي

ردم آن زمان جنبه کرد، چون براى مکه از خواص شيميایى و فيزیکى در مدرسه و خارج مى

غرابت و تازگى داشت و جز معدودى از خواص، کسى به علل و اسباب طبيعى آن ـ چنان که 

بندى در اذهان ساده توليد کرد باید ـ آشنا نبود، براى او یک امتياز زبردستى و تردستى و چشم

 (.14: 9742آدميت:)
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جب جلب نظر دربار و هاى ممتاز او در کشور به زودى موچشمگير و قابليت اقدامات

هاى اصلاحى خود، زمينه مشروطيت را تدریج، با نشر اندیشهفرهيختگان کشور شد. از اینرو، به

تنظيم کرد و « کتابچه غيبيبه»اى به نام فراهم آورد؛ از جمله پس از بازگشت از پاریس، رساله

واعدى براى اصلاح شد، اصول و قخوانده مى« تنظيمات»آنچه در کشور عثمانى  ازبه پيروى 

« ملکم»داد. « ناصرالدین شاه»به « ميرزا جعفرخان مشيرالدوله»امور پيشنهاد کرد، و به وسيله 

شمار آورد، زیرا وي در مقالاتي که در روزنامه قانون در توان از پيشگامان حقوق زنان نيز بهرا مي

دانست همکاري زناني ميکرد هرگونه پيشرفت و بهبود کشور را در گرو جلب لندن منتشر مي

نهادن به زنان ایران دهند. بنابراین، از لزوم احترام و ارجکه نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي

 . (Fathi, 7227:797)کردشدت حمایت ميبه

شمسي( سفير ایران در انگليس بود. در همين مدت،  9713قمري ) 9723از سال  «ملکم»

که به عزل وى از تمام مناصب دولتى منجر شد. مدتي بعد از را منعقد کرد « لاتارى»امتياز 

بردارى محاکمه شد. در مدتى که بيکار بود، سوي دادگاهى در انگلستان و در ارتباط با یک کلاه

خطاب به دربار براي ارجاع شغلى دوباره به وي نوشت، ولى از سوى شاه  اىتمسانههاى ملنامه

جب شد تا به مبارزه با دربار برخيزد؛ روزنامه قانون را پاسخ مثبت دریافت نکرد. همين مو

 .پرداخت« ناصرالدین شاه»تأسيس کرد و در آن به نکوهش حکومت ایران و وزراى فاسد 

نوشت و به مجامع فرهنگى ایران عرضه طول این مدت، وى افکار خود را در روزنامه مى در

(. 923-992:9742، کرد )آدميتن ارائه مىداشت و راهکارهاى پيشرفت و تمدن را به ایرانيامى

در مورد اصلاحات در ایران آشکار است که « ملکم»ساله از واکنش افراد در قبال سکوت یک

خواهانه بزرگان ایران داشته هاى ترقىاو نقش مهمى در تکوین جنبش و اندیشه اىهنوشته

کنيد، بکلى بد مى راستى» ویدگچنين مى« ملکم»در این زمينه خطاب به « الدولهامين»است. 

گویم، نه به نویسم نه مىاید. بنده هم از لج جناب عالى تنبلى پيش گرفته، نه مىترک ما گفته

در نامه  و« ...ویليزاسيون ]تمدن[ هستمپروگره ]پيشرفت و ترقى[ کار دارم، نه معتقد به سي

ها مهيج و محرّک، همان به مرقومات شما محتاجيم، تن خيلى» طور جدّى، نوشتبعدى به

 (.977 -977: 9777)نورایى،  «نوشتجاتى است که از جنابعالى برسد...

داند، به این معنا که ایرانيان خود را علت عدم پيشرفت ایران را عامل خانگى مى «ملکم»

 :گویدکنند. وى مىدانند و در بررسى امور به عقل خود بسنده مىنياز از علوم کسبى ميبى
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ایران علاوه بر این یک مانع خانگى هم دارد... خلق ایران به واسطه حدت مشاعر  ترقى

طبيعى خود، عقل ساده و انفرادى خود را با قدرت علوم مجتمعه دنيا مشتبه کردند و اغلب 

وزراى ما به گرفتارى این خبط موروثى، عقل شخصى خود را واقعاً مستغنى از علوم کسبى 

علم دارى را فقط به عقل بىخواهند اعظم مسائل دولتایمى خود مىد سهودانند و به این مى

 (.943: 9739حل نمایند )اصيل، 

هاى دولتى و زندگى در اروپا، به سال ده سال پس از برکنارى از پست« خانملکم ميرزا»

، سفيرکبير ایران در رم «مظفرّالدین شاه»شمسي( در دوران پادشاهى  9733قمري ) 9791

سال این سمت را دارا بود. وى دو سال پس از پيروزى انقلاب مشروطه در سال  دهشد و تا 

 (.13: 9774( در سویس درگذشت )فشاهى، مسيش 9731قمري ) 9771

ن آن بود. وى در این اعتقاد تا بدانجا ، اعتقاد او به غرب و تمد«ملکم» هاىاز ویژگي یکى

افزارى و وچرا از ابعاد سختچونعيت بىرفت که راه ترقى و نجات همه ملل را تبپيش مى

 .دانستافزارى فرهنگ غرب، مىنرم

اخذ اصول تمدّن جدید و مبانى ترقى عقلى و فکرى، حق نداریم در صدد اختراع باشيم،  در

دوزى محتاج بلکه باید از فرنگى سرمشق بگيریم. و در جميع صنایع از باروت گرفته تا کفش

 (.97: 9742آدميت، سرمشق غير بوده و هستيم )

 راه: گفتکرد و مىحتى ایجاد نظم در امور اجتماعى به سبک و سياق غربى را توجيه مى او

ها در این دو سه هزار سال مثل اصول تلغرافيا پيدا کردند و بر روى ترقى و اصول نظم را فرنگى

آورد و بدون زحمت توان از فرنگ یک قانون معين ترتيب دادند. همان طورى که تلغرافيا را مى

در  ىتوان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و بدون معطلدر طهران نصب کرد، به همان طور نيز مى

ایران برقرار ساخت. و ليکن چنانچه مکرر عرض نمودم و باز هم تکرار خواهم کرد، هرگاه 

تلغرافيا را  بخواهيد اصول نظم را شما خود اختراع نمایيد، مثل این خواهد بود که بخواهيد علم

 (.72: 9731از پيش خود پيدا نمایيد )اصيل، 

شد ، توزیع مى«ميرزا آقاخان کرمانى»، «ملکم»قانون در ایران توسط همکار  روزنامه

در مقالات این روزنامه، طرح نظم نوین اداره ایران را ارائه « ملکم(. »723: 9774)فشاهى، 

هاى غرب ماندگى بيرون آید و به پيشرفتو واپس افتادگىکرد تا بدین وسيله، کشور از عقبمى

ى ایران، طه بود. وى اعتقاد داشت براى ترقسلطنت مشرو« ملکم»نزدیک شود. نظام مورد نظر 
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اى جز تغيير ساختار نظام حکومتى از سلطنتى مطلقه به مشروطه نيست. در واقع، چاره

ر گذاشت و به جایش نظام مشروطه گونه که غرب نظام سلطنتى فئودالي استبدادي را کناهمان

اى دست یافت، رشد تمدن ایران نيز در گرو کنندهبه تمدن خيره جهرا جایگزین کرد و در نتي

خواهى تأثير قانون در جریان جنبش مشروطه روزنامه« نورایى»چنين تغييري است. به گفته 

گر در تعاليم ایجاد جمعيت طلبى و دیعمده دارد و اهميت آن یکى در نشر عقاید آزادى و قانون

 (.941: 9777 ،نورایىحزبى است )

در یک خاندان ارمنى به دنيا آمده و در مدارس ارامنه فرانسه پرورش « خانملکم ميرزا»

بودن جامعه ایران دليل دینى گونه دلبستگي به اسلام نداشت. ولى بهیافته بود، از این رو هيچ

هایش ضمن رو شود. به همين دليل، در نوشتهم روبهدید با احساسات دینى مردصلاح نمى

کرد و به غربى و سياست منهاى دیانت، از ستيز مستقيم با دین خوددارى مى روطهترویج مش

کرد براى رسيدن به مقصود خود، ابتدا به جنگ دین مردم دوستان روشنفکر خود نيز توصيه مى

اد و راهنمایى مردم ایران، عثماني و قفقاز، در مورد ارش« آخوندزاده»نروند. وى در گفتگو با 

گانه اسلام و نصرانيت و یهود هستند، ها پيرو یکى از ادیان سهاز آن جا که آن» کرد: تأکيد مى

 (.41 همان،) .«نباید ارشاد را از انتقاد دینى شروع کرد

به ميزان  در زمره آن گروه اندیشمندان ایراني بود که از یکسو« ملکم»، «آدميت»نظر  به

زیادي  به شيوه حکومت غربى باور داشت و گرایش فکري و دروني وي معطوف به دولت 

مشروطه و عرفى غربى بود، و از سوي دیگر به تناقض شریعت با اصول نظام سياسى اروپایى 

بينى و آگاهي لحاظ واقعاندیشى سياسى و خواه بهاما ـ خواه از نظر مصلحت د؛خوب پى برده بو

شد و اخبار و به نفوذ دین در جامعه ـ در پيشبرد افکار خود به شریعت متوسل مىنسبت 

: 9741آدميت، کرد )هاى خود مىاحادیثى را که جنبه آزادمنشانه داشت زیرکانه چاشنى نوشته

تأليفى از اصالت عقل، مشرب انسانيت، فلسفه علمى  ملکمخانه فراموش»(. به همين دليل، 974

   . (14: 9779)آدميت، بود  «علاميه حقوق بشرتحققى و اصول ا

داشت. او برخلاف « آخوندزاده»هاي چشمگيري نيز با تفاوت« ملکم خان»هاي اندیشه البته

هاى غربي کوشيد با تحميل اندیشهستيزى را کنار گذاشت و هوشيارانه ژست دین« آخوندزاده»

لاح پروتستانتيسم اسلامى به راه بيندازد. هاى اسلامى، نوعى تجدیدنظرطلبى و به اصطبه اندیشه

 :نویسداي مياین باره در نامه دراو 
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آفرینى و افتخار غرب، آفرینش سيستم سياست است؛ طرحى ریختم که شرق، دین افتخار

آميزم. چنين دانستم که تغيير ایران به عقل سياست مغرب را با خرد دیانت مشرق به هم مى

اى است؛ از این رو فکر ترقى مادّى را در لفاف دین عرضه داشتم تا هفایدصورت اروپا کوشش بى

از لزوم  را نيک دریابند. در محفل خصوصى ]احتمالاً فراموشخانه[ معانىهموطنانم آن 

 (.14 همان،پيرایشگرى ]پروتستانتيسم[ سخن راندم )

يز حزم و ، با توجه به هویت مذهبى جامعه ایران و ن«آخوندزاده»همچنين برخلاف  او

: » گویدمى« اختيار کلام، اختيار قلم»اي با عنوان احتياطى که هميشه در نظر داشت، در نوشته

آید بگویند؛ بلى، احمقى نگفته است که به مردم آزادى بدهيم که هر چه به دهانشان مى هيچ

ه عموم طوایف خارجى به جهت ترقّى و آبادى ملک به جز آزادى حرف دیگر ندارند؛ اما چ

 (.939-937: 9731)مجتهدى،  «خواهآزادى؟ آزادى قانونى، نه آزادى دل

براى ایجاد پروتستانتيسم اسلامى گفته شد، « خان ملکم»پرتو آنچه در باره تلاش  در

از جمله کسانى « الگار»گرانه او را از دین مورد ملاحظه قرار داد. توان برخى مواضع حمایتمى

مبنى بر تلاش « ملکم»شده است؛ از این رو ضمن تصریح به هدف است که متوجهّ این حقيقت 

زمان، از کند که او بنا به اقتضاى تلفيق عقل عملى اروپا با عقل مذهبى آسيا، اذعان مى براىاو 

 (713: 9777، الگارکرده است )استفاده مى« تقيه»حربه کهن 

ت نگرش او به علم و به علم جدید مفهومي محورى داشت که نقطه عزیم« ملکم» نگاه

برد و چنين ماندگى ایران رنج مىرفت و آن مفهوم ترقى بود. او از عقبشمار ميتمدنّ جدید به

کرد )اصيل، دانست، بلکه ادامه آن را غيرممکن تصور مىوضعيتي را نه تنها شایسته ایران نمى

از نظر او این (. De Groot, 7223:972) بود «ترینمقدس»(؛ سرزميني که براي او 973: 9739

افتادگى را برطرف کند یا بقاى احتمالى خود یا ایران باید عقب»حل بيشتر نداشت، له دو راهامس

 (.929: 9739)اصيل،  .«را از دست بدهد؛ زیرا در جهان جدید راز بقا صرفاً در ترقى است

اند، پس نرسيده معتقد بود جوامع غيراروپایى از جمله ایران هنوز به مرحله علمى «ملکم»

باید زمينه پيشرفت این ملل را با رواج تفکر علمى آماده کرد. ولى چون فرهنگ دیني در این 

کشورها هنوز اهميت زیادي دارد، نباید آن معتقدات را مورد حمله قرار داد؛ زیرا کمکى به ترقّى 

در  او(. 41: 9777نمي کند و برعکس موجب واکنش منفي مردم خواهد شد )نورایى،  پيشرفتو

 : نویسدمى« آخوندزاده»این باره به 
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یک از ایشان نباید بچسبى و نباید به ایشان بگویى  ميرزا فتحعلى بدان که به دین هيچ تو،

که اعتقاد شما باطل است و شما در ضلالت هستيد ... تو بدین شيوه ناملایم براى خود هزار قسم 

ود هم نخواهى رسيد. هرکس از ایشان از روى مدعى و بدگو خواهى تراشيد و به مقصود خ

جا حرف تو را بيهوده و دلایل تو را پوچ خواهد شمرد و زحمت تو عبث و بى عنادلجاجت و 

چسبى؟ تو دین ایشان را کنار بگذار و در خصوص بطلان آن خواهد شد. چرا به دین ایشان مى

 (.41 همان،هيچ حرف مزن )

ضمن مورد پرسش قرار « آخوندزاده»گفتگویى دیگر با در « ملکم»در حالى است که  این

آموزد. او ابتدا با اشاره به این واقعيت که زدایى مدرن را به وى مىدادن همه ادیان شيوه دین

پرستى وجود داشته است، پرستى و بتآميزي چون آتشپيش از ادیان ابراهيمي، ادیان شرک

پرستى و پرستى و آتشداشته است؛ از قبيل دین بت متعدده باطله در دنيا ظهور ادیان: گویدمى

برهمنى و کثرت آلهه یونانيان... عقل انسانى متحير است که آیا به چه سبب خداوند عالم آن 

نوع ادیان باطله را چندین هزار سال قبل از ظهور ادیان ثلثه صحيحه پایدار و برقرار گذاشته 

اى نداشته، بلکه بقاى آن ادیان باطله مداخله است. حکم عقل آن است که خداوند در ظهور و

-43 همان،اند )طلب به جهت نيل خودشان احداث نمودهها را مردمان زیرک و ریاستهمه آن

41.) 

 :گویداعتباري ادیان قدیمي را بر پيروان اهل کتاب توجيه کرد، مىوقتى که بي سپس

ا قياس خواهند کرد و خواهند فهميد که وقت بلااختيار بطلان ادیان خودشان را نيز از آنه آن

داشت، چرا چندین هزار سال خداوند عالم پيغمبر برحقى نفرستاده که اگر دین در دنيا لزوم مى

آن ادیان باطله را از روى زمين کم کند تا زمان حضرت موسى. مگر تا آن زمان این دنيا و این 

وابيده بود و بعد بيدار شده دید که دنياى او داشت؟ یا مگر تا آن زمان خبندگان تعلقّ به او نمى

اند. آن وقت به فکر فرستادن حضرت موسى و دیگر رفقایش افتاد؟ را ادیان باطله ملوّث کرده

 (.41-43 همان،)

اساساً به هيچ دینى اعتقاد نداشت و حتى به دین « ملکم»بالا نشانگر آن است که  سخنان

، چون برخلاف عرف خاکسپاري در مسيحيت، پس از مرگ خانوادگى ارمنى خود نيز پایبند نبود

اى ریختند و ، بر طبق وصيت او جسدش را سوزاندند، خاکسترش را در کوزه«برن»وي در شهر 

 (.443: 9774دادند )فشاهى،  یلبه وارث او تحو
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ستيز غرب داشت. از نگاه در باره رابطه دین و علم، تفکرى همانند اندیشمندان دین «ملکم»

گونه سازگارى با هم ندارند. دین و خدا چيزى جز وهم ، دین و علم در مقابل یکدیگرند و هيچاو

و خيال نيستند و این علم است که پشتوانه کسب اخلاق در زندگى انسانهاست. به عقيده 

رکن مختلف است: اعتقادات، عبادات و اخلاقيات. مقصود اصلى  دین متضمنّ سه هر، «ملکم»

وم است و اعتقادات و عبادات فقط به تقویت و تضمين اصول اخلاقى کمک هر دین رکن س

کند. بنابراین، اميد به پاداش و ترس از مجازات در آخرت مؤثرترین ضامن حفظ مناسبات مى

الطبيعى را که پاداش همين رو، لازم است حضور موجودي ماوراء ازاجتماعى معقول در دنياست. 

بپذیریم. ولى اگر بتوان اخلاقيات را به وسایل غيرمذهبى حفظ  نماید،دهد و مجازات مىمى

: 9731 يل،)اص کرد، اعتقادات علت وجودى خود را از دست خواهند داد و از ميان خواهند رفت

971.) 

تواند پشتوانه اخلاق باشد. او در این دانست که مىاى غيرمذهبى مىعلم را وسيله «ملکم»

در اکثر ممالک یوروپا و ینگى دنيا، مردم را به جهت اکتساب حسن علوم  انتشار:نویسدباره مى

اخلاق از اعتقادات و عبادات، که شرط دوگانه هر دین است، مستغنى داشته است. اما در آسيا 

علوم انتشار ندارد. بنابراین، در این اقليم حفظ این دو شرط براى اکتساب حسن اخلاق، که 

 (.924: 9711بات است )الگار، مقصود اصلى هر دین است، از واج

 :گفتدانست و مىپوش شدن عقل مياستيلاى دین را موجب پرده او

خرابى کل دنيا از این جهت است که طوایف آسيا عموماً و طوایف یوروپا خصوصاً به  امروز

ه واسطه ظهور پيغمبران از اقليم آسيا که مولد ادیان است و از اینجا ادیان به یوروپا مستولى شد

نفسانيه  اضاست... عقل انسانى را که اثرى است از آثار انوار الوهيت... به سبب انواع و اقسام اغر

خودشان بالکليه از درجه شرافت و اعتبار انداخته، تا امروز در حبس ابدى نگاه داشته، در 

دانند. ح و غالب مىشمرند و نقل را هميشه بر آن مرجامورات و خيالات اصلاً آن را بسنده نمى

 کنکند که حضرت عيسى فرزند خداست... وليت علوم عقليه قبول نمىبه حد مثلا، عقل

 (.972 همان،گویند که به تحقيق و حکم عقل اعتقاد نباید کرد )حواریون و اولياى دین مى

و فيروزى نوع بشر وقتى روى خواهد داد که عقل انسانى  سعادت: نویسداین دليل مى به

آسيا، خواه در یوروپا، از حبس خلاص شود و در امورات و خيالات تنها عقل  کليه، خواه در

 (.977 همان،بشرى سند و حجيت گردد و حاکم مطلق باشد نه نقل )
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عموماً معترفند که ميرزا »نویسد: در مشروطيت مى« ملکم خان»در مورد نقش  «الگار»

يت نقش درخور تأملى داشته ملکم خان در ایجاد شرایط فکرى مناسب براى انقلاب مشروط

(. این نظري است که نویسندگان دیگري چون عبدالهادى حائرى نيز 773:9777 الگار،) «است

 .اندبر آن تأکيد کرده

 

 گیرینتیجه

 يرزام»برخورد  يکه دیدیم، این نوشتار معطوف به تجزیه و تحليل چگونگ گونههمان

و دین در ایران دوره قاجار و در  يتهبا مدرن« لدولهاخان ناظمملکم يرزام»و « آخوندزاده يفتحعل

شنویم که تا قبل از آن در مي و جملاتي دوره ما کلمات ینآستانه انقلاب مشروطه بود. در ا

هایي چون ملت، قانون، حزب، مجلس، ترقي و توسعه، توجه به عقل، اي نداشت؛ واژهایران سابقه

رسيد. نکته حائز اهميت این است که در این زمان، يگوش ممشروطه و ... براي نخستين بار به

بود که  یيها شد. نمونه بارز این مدعا، نوسازيشاهان قاجار نيز ميل به نوسازي نمودار  نزذدر 

ها شروع نشده، در رأس آن قرار داشت. ناگفته پيداست که بيشتر این نوسازي «شاهناصرالدین »

تدریج پاي روشنفکراني نوسازي در جامعه بود که به متوقف گردید. اما در پي همين ميل به

شد. متفکراني که آراء و عقاید سياسي و و... به دربار باز « آخوندزاده»، «خانملکم»چون 

کردن افکار عمومي و آماده ساختن مردم براي یک جنبش اجتماعي و  روشناجتماعي آنان در 

 .سياسي کاملاً مؤثر بود

سازي فکري انقلاب مشروطه با یکي از روشنفکران مؤثر در زمينه در جایگاه «آخوندزاده»

در انتها به  ینيو حکومت د ینکرد و معتقد بود که دشدت مخالفت ميحکومت دیني به

کشيدن از عقاید رهایي از این استبداد را دستخواهد شد و راه  یلتبد ياستبداد يحکومت

اسلامي امري محال است، کراسي غربي و شریعت ميان دمو او آشتي نظردانست. از مذهبي مي

زیرا یکي از اصول اساسي نظام قانوني و مشروطه جدید که عدالت و برابري حقوق است، در 

 .شریعت اسلام جایي ندارد

 یحاً ترین کساني بود که صردر زمره اصلي« آخوندزاده»واقع، از ميان نویسندگان آن دوره  در

عرفي اساسي کرد. وي طرفدار قانونغربي و شریعت اشاره مي به تناقض ميان فلسفه سياست
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شمرد، عدالت را در قانون موضوعه عقلي غربي بود، جدایي مطلق سياست از دین را لازم مي

به عدالت دیني از پایه اعتقادي نداشت و سرانجام اینکه مخالف هرگونه تلفيق  کرد،جستجو مي

 .ریعت بوداروپایي و اصول شميان اصول سياست 

نيز دین را امري موهوم « خانميرزا ملکم»، «آخوندزاده»راستا و همسو با آراء  ينهم در

دانست و نه تنها هيچ اعتقادي به دین و ماوراءالطبيعه نداشت، بلکه آن را موجب سقوط مي

و  یدهاي جدمتأثر از نگرش يکرد. وکردن عقل معرفي ميعقل، ترجيح نقل بر عقل و محبوس

داشت. او اندیشه  يجامعه ایراني در آن زمان، با دین برخوردي ابزار قتضياتتوجه به م با

پيچيد و تنها راه اخذ مدرنيته را این تجددگرایي و اقتباس مدرنيته را در لفافه دین مي

کردن مباني پيشرفتهاي غرب، در واقع آنچه دانست که به مسلمانان گفته شود آنان با دنبالمي

منزله تسليم به مسيحيت وجه بههيچجویند و این کار آنان بهدیگر باز مي باراند، اشتهرا خود د

کرد ماندگي مسلمان است رد ميول واپسونيست. او همچنين، این باور غربيان را که اسلام مس

اي است که زندگي فرد را از تولد تا گفت اسلام تنها یک دین نيست، بلکه سيستم گستردهو مي

چون مسلمانان با « ملکم»دهد. به نظر و نيز تمام شئونات جامعه را زیر پوشش قرار ميمرگ 

برخي اصول اعتقادي مسيحيت تعارض دارند و از طرفي مدرنيته غربي نيز زیر چتر حمایت از 

شود شود، لذا مسلمانان به آنچه به نام پيشرفت عرضه ميمسيحيت به مسلمانان عرضه مي

 .کنندمي دو آن را ر نگرندبدبينانه مي

 یکرديطبقه رو یندر مورد روحانيت است که نسبت به ا« ملکم» یدگاهآخر، د نکته

تابع مقررات وزارت علوم  یدبا ینباور بود که علما و مجتهد ینبر ا یيمتعارض داشت. از سو

ود؛ اما از منتقد آنها ب ينهزم ینکنند، که در ا یجسکولار را ترو یا يباشند و آموزش و پرورش عرف

 یکردرو ینمثبت داشت. آنچه درباره ا ينگاه يتموارد نسبت به روحان يبرخ رد یگرد يسو

قلباً براي آنها ارزشي قائل نبود. البته چون به جایگاه علماي  يو ینکهتوان گفت ا يمتعارض م

اري وارد کرد با آنها از در سازگبرده بود، سعي مي دین و قدرتي که آنها در جامعه داشتند پي

غربي از بين ببرد بلکه آنها را نيز به  مقاومت احتمالي آنها را در برابر اخذ تمدن اشود و نه تنه

 .حاميان این امر تبدیل کند

سـتيزي و سکولاریسـم بـه آثـار افـرادي چـون در مجموع، اگرچه پيدایش اندیشـه روحانيت

شـود، ولـي تجلـي آن مربـوط ميدر دوران قاجـار « ملکـم»و « آخونـدزاده»، «آقاخان کرماني»
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        گرددمثابه عنصر اصـلي تلـاش بـراي نوسـازي جامعـه ایـران بـه آغـاز سلسـله پهلـوي بـازميبه

(De Groot, 7223:774-777) طلبد.که پرداختن به آن مجالي دیگر را مي   
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